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  چكيده

چنـد از   هـر  ،هاي علمـي رقيـب  نظريه/هاگويد كه پادايمعلم مي ةناپذيري در فلسفقياس
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  كوهن و فايرابند نزدنظرية قياس ناپذيري : مقدمه
كرد كـه تـاريخ علـم نشـان     ادعا  1962 سال در 1،»يهاي علمتار انقلابساخ«كوهن در 

حـرف يكـديگر را    ،برنـد  سر ميهاي علمي متفاوت ب در پارادايم دانشمنداني كهدهد  مي
 ،برند، اما از آنجا كه هـر يـك از آنـان    چه الفاظ واحدي به كار مي ايشان گر. فهمند نمي

توانند با يكديگر ارتبـاط برقـرار    د، نميكن راده ميتفاوتي از اين الفاظ امفاهيم و معاني م
بـه عنـوان   . گـذارد  »هاي علمـي پارادايم 2قياس ناپذيري«نام اين پديده را  ،كوهن .كنند

مثال، در علم فيزيك، پارادايم نيوتوني با پارادايم دكارتي، و هر دو با پـارايم ارسـطوئي،   
قيـاس    ليبا پارادايم پريسـت   به لاوازيه منسوبايم علم شيمي، پاراد يا در. قياس ناپذيرند
  . )Kuhn, 1962 [1970], pp. 147-50( ناپذير است

ادعا كـرد   1962در سال  4،»يگرايتبيين، تحويل، و تجربه«ة نيز در مقال 3پل فايرابند
يري منظور وي از قيـاس ناپـذ  . هاي بنيادين علميِ رقيب، با هم قياس ناپذيرند كه نظريه
يا به بيان  از لحاظ مفهومي با هم ناسازگارند؛ها آن است كه آن  ،ين علميبنياد دو نظرية

يـدي  لاساس مفاهيم ك توان بر تر، مفاهيم كليدي هيچ يك از اين دو نظريه را نه ميدقيق
بـه آن مـرتبط    ،صـحيح  5مشـاهدتي  توان با يك جملةنظرية رقيب تعريف كرد و نه مي

نظرية فيزيـك  : گويد به عنوان مثال، فايرابند مي. )Feyerabend, 1962, pp. 74-90(ساخت 
مفـاهيم جـرم،   تـوان   بدين معنا كه نميناپذير است؛ قياس انيشتينفيزيك  نيوتن با نظرية

 انيشـتين  نظرية نيوتن را بر اساس مفاهيم جرم، طول، و زمان در طول، و زمان در نظرية
مشـاهدتي بـه ايـن     يـك جملـة   هيم را بـا توان آن مفا و نيز نمي تعريف كرد و بالعكس؛

با  ،قياس ناپذيري را نزد كوهن و فايرابند در زير، ايدة. و بالعكس تبط ساختمفاهيم مر
  .دهيم تفصيل بيشتري توضيح مي

وع تغيير در پـارادايم علمـي رخ   سه ن ر توماس كوهن، در يك انقلاب علمي،از نظ
تحقيقـات   در ،كـوهن . سـت اولين تغيير، تغييـر در مسـائل و معيارهـاي علـم ا    . دهدمي

در  ،آمـد  مسائلي كه براي پارادايم قبلـي مهـم بـه شـمار مـي      تاريخي خود مشاهده كرد
از طرف ديگر، مسائلي . شودغيرعلمي يا حتي اصلاً ناپديد مي اهميت، پارادايم جديد بي

ديد م جدر پاراداي ،كه در پارادايم قبلي، پيش پا افتاده بودند يا حتي اصلاً وجود نداشتند
هـاي داده  ، معيارهايي كه در پارادايم قبلي براي ارزيابي پاسـخ به علاوه. يابند اهميت مي
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شـوند و بـه جـاي     در پارادايم جديد كنار گذاشته مي ،شد شده به مسائل به كار برده مي
كسـاني كـه در    كـوهن نتيجـه گرفـت   . شـوند ، معيارهاي جديدي به كار برده مـي هاآن

رشـتة   متفـاوتي از  هـاي  ، تصـورات و برداشـت  برند سر ميفاوت باي علمي مته پارادايم
 ـ. كه يك علم خـوب چيسـت، دارنـد   هاي متفاوتي راجع به اينو ديدگاه ؛علمي خود ه ب

زيرا وجـود نيـروي جاذبـه     ؛شد نيوتون رد مي عنوان مثال، در پارادايم ارسطويي، نظرية
نيازمند تبيين  ،ير پارادايم ارسطويبود كه داي  كرد و اين پديده ميان اجسام را تبيين نمي

اما با روي كار آمدن پارادايم نيوتـوني، ايـن   ). Kuhn, 1962 [1970], p. 148(شد  تلقي مي
و باز در پـارادايم انيشـتيني،   . از علم بيرون رانده شد ،پرسش به عنوان پرسشي نامشروع
مي، معناي خود هاي عل كوهن نتيجه گرفت كه انقلاب. به پرسش مذكور پاسخ داده شد

  . كنند علم را دگرگون مي
پس از . رود تغيير دوم، تغيير در اصطلاحات يا مفاهيمي است كه در علم به كار مي

در پـارادايم جديـد    ،يك انقلاب علمي، اصطلاحاتي كه در پارادايم قبلي وجود داشـتند 
صـطلاحات  تغييـر محتـواي ا  . كنـد  ها تغييـر مـي  روند اما محتواي آن همچنان به كار مي

عد معنـايي  تغيير در ب 7.و بعد مصداقي 6]يا مفهومي[عد معنايي ب: ، در دو بعد استعلمي
اي كه آن اصطلاح در  توسط نظريه ،شود كه معناي يك اصطلاح علمي از آنجا ناشي مي

معنـاي   ،در نتيجه، بـا تغييـر نظريـات علمـي    . شودآن نظريه به كار رفته است تعيين مي
به عنـوان مثـال، معنـاي اصـطلاحات      .كندها نيز تغيير مير رفته در آناصطلاحات به كا

اي بـه  كه در چه نظريهبسته به اين ،»يتركيب شيمياي«، و »يعنصر شيمياي«، »جرم«، »دما«
پـس از يـك انقـلاب    . كننداي به نظرية ديگر تغيير مي كند؛ و از نظريه روند فرق مي كار

شـوند؛ يعنـي بعضـي از    ي نيز دچار تغييـر مـي  اقدر بعد مصد اصطلاحات علميعلمي، 
، t ماننـد  علمـي، ] يـا مفهـوم  [ي كه تا پيش از انقلاب علمي، مصداق يك اصطلاح اشيائ

شوند؛ و بعضي از اشيائي كه تا پـيش از  مي tپس از انقلاب علمي جزء مصاديق  ،نبودند
 .نيسـتند  tبودند، پـس از انقـلاب علمـي ديگـر مصـداق       tانقلاب علمي جزء مصاديقِ 

با مجموعه  ،شد ها اطلاق ميبر آن tاشيائي كه پيش از انقلاب علمي،  بنابراين، مجموعة
بـه عنـوان   . كنـد  مـي  فـرق  ،شود ها اطلاق ميبر آن tمصاديقي كه پس از انقلاب علمي، 

شـد و بـر زمـين     در پادارايم بطلميوسي بر خورشيد اطلاق مـي  8»سياره«مثال، اصطلاح 
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شود  ، بر زمين اطلاق مييم كوپرنيكيدارااصطلاح در پاكه اين  در حالي ،شد اطلاق نمي
اصـطلاحات علمـي    از ،هاي علمي قياس ناپـذير پادارايم. دشو خورشيد اطلاق نميو بر 

هـا   آن پـادارايم  در ،آن اصـطلاحات   مصاديق كند اما معنا و مجموعةواحدي استفاده مي
اصطلاحات يكساني استفاده  از) هاي متفاوت مدر پاداراي(دانشمنداني كه . است متفاوت 

سـخن   9از دو منظـر قيـاس ناپـذير   ، كننـد مـا محتواهـاي متفـاوتي را اراده مـي    كنند ا مي
   .)Kuhn, 1970, p. 201( گويند مي

هـاي علمـي   دانشمنداني كه در پـادارايم . است جهان دانشمند تغيير سوم، تغيير در
  .)Kuhn, 1962 [1970],  p. 150(برند سر مياوتي بهاي متف، در جهانبرند سر ميمتفاوت ب

برداشت و تفسـير وي از واقعيـاتي اسـت كـه در      كوهن از جهان دانشمند، نحوةمنظور 
تعليمات سختي كـه   :گويد مي 10،شناسي ادراككوهن، با الهام از روان. ود داردجهان وج

علمـي روز داخـل    امعةشود تا بتواند در ج و داده ميدر طي مراحل تحصيل به يك دانشج
 ؛)Kuhn, 1962 [1970],  p. 128(گـذارد  مـي  هاي وي اثر، بر باورها، انتظارات و واكنششود

بـه عنـوان   . آورند وي از رخدادهاي جهان را به شكل خاصي در مي به طوري كه تجربة
ي يك سـقوط آزاد  بيند، دانشمند ارسطوي ك پاندول ميمثال، آنچه را دانشمند نيوتوني ي

هوايي كه فلوژيستون از آن خارج  12اي ه را دانشمند پريستلييا آنچ. بينيد مي 11يد شدهمق
  . بيند اي اكسيژن مي، دانشمند لاوازيهبينيد مي 13شده است

هـاي علمـي در كتـاب     قيـاس ناپـذيري پـادارايم    ةهدف اصلي كوهن از طرح ايـد 
. كنـد  امـل علـم را رد  بـودن سـير تك   14كه انباشـتي  آن بود ،»هاي علميساختار انقلاب«

عيـات  واق ،كنـد  رفت مـي كه علم پيش كه همچنانانباشتي بودن سير تكامل علم يعني آن
و آنچـه در   ؛شـود  قبلي افزوده مي اي كشف شده و بر مجموعة واقعيات كشف شدة تازه

درست نبوده  از همان اول واقعاً ،شود شود يا كنار گذارده مي طي تكامل علم تصحيح مي
ند سـير تكامـل علـم، انباشـتي     شـو  موجب مـي گونه تغيير نظر كوهن، اين سه  از. است
ثابتي به سمت هـدف ثـابتي   ها و معيارهاي علم با مفاهيم، روش: گويد كوهن مي. دنباش

هـاي بـيش از    بلكه طي انقلاب علمي، كه به خاطر وجود خلاف قاعده. كندحركت نمي
سير تكامل علم را بـه تكامـل دارويـن    وهن، ك. كنند ها تغيير ميدهد، كل اين رخ مي حد
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روي آن را بايـد  رفت علم مانند تكامل است از اين جهت كـه پـيش  پيش كند؛ تشبيه مي
  .)Kuhn, 1962 [1970], p. 173(بدون ارجاع به يك هدف ثابت هميشگي فهميد 

 ـ ،فايرابند  ـتبيـين، تحويـل، و تجربـه   «ة اولين بار در مقال قيـاس  «از مفهـوم  ، »يگراي
 ـ  نظريه :گويد فايرابند مي. استفاده كرد »ناپذير ي و بنيـادي بـا هـم قيـاس     هاي علمـي كلّ

.  هاسـت ناسـازگاري مفهـومي آن   ،بـودن دو نظريـه   ناپذير  منظور وي از قياس. ناپذيرند
دو نظريه اين است كه مفاهيم كليدي هيچ يـك را نـه    ي مفهوميمنظور وي از ناسازگار

 ،مشـاهدتي  ؛ و نه با يك جملةديدي نظرية ديگر تعريف كرتوان بر اساس مفاهيم كل مي
  .)Feyerabend, 1962, pp. 74-90(به آن مفاهيم مرتبط ساخت 

خود را توضـيح   ي از علم و نيز فلسفه، نظريةهاي متعددبا مثال ه،مقال اين در ،وي
 يـة نظر در 15مفهوم ديناميكي نيروي محرك او، مقايسةهاي علمي از جمله مثال. دهد مي

و آنتروپـي در ترموديناميـك   مفـاهيم دمـا    در مكانيـك نيوتـون؛   17با مفهوم نيرو 16حركت
طول و زمـان در مكانيـك   ، مفاهيم جرم 18؛سينتيك پديدارشناختي و اين مفاهيم در نظرية
 ،»يگراي ـاشكالات تجربه«، در مقالة او. گرايانه استنيوتون و اين مفاهيم در مكانيك نسبي

از . كند ها با نورشناسي موجي را نيز اضافه مي شناسي هندسيسة نور، مقاي1965در سال 
بـراي قيـاس ناپـذيري     ،»يگرايتبين، تحويل وتجربه«هاي فلسفي او در مقالة جمله مثال

اذهـان   هاي فلسفي ارائه شده دربارة مسئلة وجود جهان خارج و مسـئلة  ، نظريههانظريه
  .)Feyerabend, 1962, p. 31, 90(ديگر است 
هـاي علمـي   هاي علمي را بـه نظريـه  ، تز خود دربارة قياس ناپذيري نظريهفايرابند

 ـ   منظـور وي از نظريـه  . كند ميمحدود  20و بنيادي 19يكلّ هـاي   ي، نظريـه هـاي علمـي كلّ
هـاي علمـي   مقصـود او از نظريـه  و  ؛اشياء عـالم اسـت   اي است كه دامنة آن، كلّ علمي

  .دنشناختي داركه استلزامات وجوداي است  ي علميها نظريه بنيادين نيز
: گويد وي مي. دهد قياس ناپذيري را به خود مفاهيم نسبت مي در مواردي، فايرابند

زيـرا   ؛ها متضـادند  اين نظريه. هاي متضادنديهق به نظرزيرا متعلّ ؛ندمفاهيم، قياس ناپذير
يـا  (فـاهيم  از نظـر وي، محتـواي م  . با يكديگر ناسازگار است ،ها از جهانتوصيفات آن
تعيـين  انـد  مفاهيم در آن نظريـه بيـان شـده   اي كه اين  توسط نظريه ،علمي) اصطلاحات

كند، محتواي مفـاهيم علمـي هـم تغييـر      نتيجه، وقتي نظريه علمي تغيير مي در. گردد مي
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قبلـي قيـاس ناپـذير     كند، نظرية جديد با نظريـة  لذا وقتي نظرية علمي تغيير مي. كند مي
  .)Feyerabend, 1962, p. 68, 94(شود  مي

گونـه   هـر  قيـاس ناپـذيري، رد   رسد هدف اصلي فايرابند از طرح ايـدة  نظر مي  به
يا موفقيت  22گونه صحبت از جا افتادگي از نظر وي، هر. است 21محافظه كاري مفهومي

ناپـذيري   و در نتيجه، تلاش براي حفظ آن، ناشي از عدم توجـه بـه قيـاس     ؛يك مفهوم
هاي مفهومي  كاري  هاي مختلف، به محافظه، در مقالهوي. است علمي   ادينهاي بني نظريه

محافظه كاري مفهومي عبارت اسـت  . كندناپذيري، حمله مي مختلفي، بر اساس تز قياس
ها با مفـاهيم  گزين شدن آناز تلاش براي حفظ مفاهيم موجود و مقاومت در برابر جاي

ارائـه   - نـد ين قيـاس ناپذير هاي پيش ـنظريه كه با -هاي جديد نظريهجديدي كه توسط 
 هاي مفهـومي در علـم را رد   بر اساس تز قياس ناپذيري، اين محافظه كاري ،او. شودمي
 ,Feyerabend, 1961; Feyerabend, 1962; Feyerabend( 24بـوهر  23اصـل تكميـل  : كند مي

 ,Feyerabend, 1962; Feyerabend(ي منطقـي  گراي هاي تبيين و تحويل تجربه، مدل)1965

1963a(هاي مفهـومي در كاري  همچنين محافظه ،وي .م منطقييسدر پوزيتيو 25، تز ثبات 
مقـولات  : اند از تهاي مفهومي عباراين محافظه كاري بعضي از. كند مي ردنيز فلسفه را 

 ، جرياني در فلسـفة )Feyerabend, 1962; Feyerabend, 1965(ي كانت استعلاي) ضروري(
كند اين كاربردهـا را   داند و فقط تلاش مي ميربردهاي مفاهيم روزمره را ثابت زبان كه كا

، مفهوم )Feyerabend, 1962; Feyerabend, 1963a; Feyerabend, 1965(تحليل و روشن كند 
رفت علمـي  گرايانه از معرفت و پيش، توصيف واقع)Feyerabend, 1970(پوپر  26نماييواقع

)Feyerabend, 1970(،  هاي فلسفة متأخر ويتگنشتاينضي از جنبهبعو.  
 27گيرد، ابطال تـز ثبـات معنـا    خود مي ةيكي از نتايج مهم ديگري كه فايرابند از نظري

طبـق ايـن تـز،    . گرايي معاصـر اسـت  هاي تجربهاين تز، يكي از دگم: گويد وي مي. است
 ، با نظريـة اين .ماند ها ثابت باقي مي در طول دگرگوني نظريه 28،يمعناي اصطلاحات تجرب

است قياس ناپذيري مفاهيم در تضاد .  
  هاي علمينظريه/هابر قياس ناپذيري پادارايم وهن و فايرابندبندي استدلال كصورت. 1

هاي علمي،  نظريه/اپذيري پارادايمبراي ارزيابي بهتر استدلال كوهن و فايرابند بر قياس ن
  . بندي مي كنيمآن را به صورت زير صورت
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   :هاي علميوجود انقلاب )الف(
دهد كـه در سـير تكامـل تـاريخي      تاريخ علم نشان مي :گويند كوهن و فايرابند مي

داده  هاي علمي رخ مي شده است، بلكه انقلاب علم، دانش علمي بر روي هم انباشته نمي
هاي قبل ازانقـلاب علمـي   از نظريه ،هاي بعد از انقلاب علميبه طوري كه نظريه ؛است

هـايي كـه قبـل    ، بـا نظريـه  انقلاب قـرار دارنـد   هايي كه بعد از نظريه. اند شده ميمنقطع 
  . اند در تناقض اًلباغ، ازانقلاب قرار دارند

  :معنا 30ةگرايان يا كلّ 29نظرية بافتي) ب(
يـا هـر نظـام    (علمـي   معناي يك عبارت در يك نظرية: گويندكوهن و فايرابند مي

بـراي درك  . بسـتگي دارد ) يـا آن نظـام نظـري   (ريه به اصول آن نظ ، تنها)نظري ديگري
 ،در نتيجه، از نظر كوهن و فايرابند. را درك كرد) يا نظام(نظريه  بايد كلّ ،معناي عبارت

هاي مختلـف علمـي وجـود نـدارد تـا بـه كمـك آن،        نظريه /زبان مشتركي بين پادارايم
ها را نظريه /بتوان پادارايم ،آنيا به كمك  ؛گو كنندوها بتوانند با هم گفتنظريه /پادارايم

معنـا، امكـان وجـود آزمايشـات      ، همچنين در نتيجة اين نظريةآنان. با هم مقايسه نمود
توسـط   32از نظر آنان، حتي معناي اصـطلاحات مشـاهدتي  . كنندمي را رد 31تعيين كننده

 اتوصيفي معن اي از نظريةگونه ،معنا اين نظرية. شودبافت نظري آنان تعيين مي  .اسـت 33
  :يابيم كه عبارت است ازدست مي) ج(به  ،)ب(و ) الف( از دو مقدمة

  34تز تغيير معنا) ج(
معنـاي   ،)يـا هـر نظـام نظـري    (علمـي   ةبا تغيير نظري ـ :گويند كوهن و فايرابند مي

در  tفـرض كنيـد اصـطلاح    . كنـد  اصطلاحاتي هم كه در آن به كار رفته است تغيير مي
فرض . بدهد T2تغيير كند و جاي خود را به  T1فرض كنيد . شدبه كار رفته با T1 نظرية

با  T1در  tمعناي  :گويندكوهن و فايرابند مي. رودهم به كار مي  T2در  tكنيد اصطلاح 
  :دهدنتيجه مي) ج( مقدمة و نهايتاً. كندفرق مي T2در  tمعناي 
   تز قياس ناپذيري) د(

و بعد از يك انقلاب علمي قرار دارنـد، بـا    هايي كه قبلهاي رقيب، يعني نظريه نظريه
 راهي براي مقايسـة . فهمند ر را نميحرف همديگ ،هاقائلان به اين نظريه. هم قياس ناپذيرند

  .)Kuhn, 1970( ممكن نيستنيز يكي به ديگري  ندارد؛ و ترجمة ها وجود اين نظريه
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نساني، علوم عقلي ا بلكه در مورد علوم ؛شود نميمحدود به علوم طبيعي ، اين ديدگاه
  .ديگري هم صادق است - بينيهر جهان: بگوييميا شايد بهتر باشد  - و هر نظام نظري 

  قياس ناپذيري ةارزيابي نظري. 2
، نيـازي  آن قدر غير شهودي است كه براي رد اين نظريه، دست كم در نظر بسياري، آن

كه ايـن ديـدگاه بـه نتـايجي      اند علي رغم اين، نشان داده. برهان عليه آن نيست به اقامة
 :Cf(ا مفروضات خود آن در تنـاقض اسـت   و حتي باست قابل قبول  انجامد كه غير مي

Shapere, 1946; Achinstein, 1968(  
 ةبعد از انقـلاب بـا نظري ـ   ةگويد، نظري طور كه تز قياس ناپذيري مي اگر، همان -1

زيرا  رقيب يا بديل يكديگر باشند؛ توانند ها نميناپذير باشد، پس آن قبل از انقلاب قياس
دربارة موضوع واحدي سخن بگوينـد؛ امـا    قيب هم هستند كهتنها هنگامي ر ،دو نظريه

. گوينـد  چيزهاي متفاوتي سخن مـي دربارة  ناپذير ناپذيري، دو نظرية قياس طبق تز قياس
رقيـب   ،هابا اين فرض شروع شد كه اين نظريه ،ناپذيرياين در حالي است كه تز قياس

تواننـد  رقيب نمي هاي علميِناپذيري از اول آن بود كه نظريهادعاي تز قياس. يكديگرند
 .گو كنندوسخن يكديگر را بفهمند و با يكديگر گفت

صرفاً و تماماً بستگي به اصول آن نظريـه   ،اگر معناي يك عبارت در يك نظريه -2
يـن  اما در ا. رت به چه معناستگويند اين عبا اصول هستند كه مي ، پس اينداشته باشد

بـه  . صادق خواهنـد بـود   ي عبارات درون خودمعنا صورت، اين اصول صرفاً به واسطة
  .اشتدخواهند  36يا صدق منطقي 35توتولوژي صرفاً عبارت ديگر، اين اصول

توان با استفاده از عبارات  اي را نمي اگر تز مذكور درست باشد، پس هيچ نظريه -3
چرا كه براي فهميدن معناي اين عبارات، انسان بايد  ، به كسي ياد داد؛نآ رفته در به كار

 .باشد انستهدتدا نظريه را اباز 
قيـاس   ، به اضافة غيـر شـهودي بـودن خـود نظريـة     غير قابل قبول بودن اين نتايج

شـود   دهد كه بايد حداقل يكي از مقدماتي كه به اين نظريه منجر مـي  نشان مي ،ناپذيري
درست ) الف( مقدمة. به سرعت بررسي كنيم اين مقدمات را اجازه دهيد. نادرست باشد

ر تـاريخ علـم را   هـاي علمـي د   فيلسوفان علم وجود انقلاب همة تقريباً رسد؛ به نظر مي



 99  گرايي معنايي؛ راهي براي رد تز قياس ناپذيري   برون

 )د(مقدمه . شودبه طور منطقي نتيجه مي) ب(و ) لفا( از مقدمة) ج(مقدمة . قبول دارند
  .بايد نادرست باشد) ب( بنابراين، مقدمة. شودمي نتيجه )ج(به طور منطقي از مقدمة  نيز

تغييـر   دربارة موجودات جهان، در طـول تـاريخ  ها مسلماً باورها و تصورات انسان
 ـ  نيز اما چرا بايد بگوييم معناي الفاظي . كندمي ه ايـن موجـودات   كه آنان بـراي اشـاره ب

 دربـارة ا و تصـورات تـالس   كنند؟ به عنوان مثال، مسلماً باوره تغيير مي كنند استفاده مي
تالس باور داشت كه . ت استبسيار متفاورات يك شيميدان معاصر، آب با باورها وتصو

كـه شـيميدان   يعني همه چيز از آب درست شده اسـت، حـال آن   ؛المواد است ةآب ماد
اما اين بدين معنا نيست . داند معاصر، آب را تركيبي از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن مي

حال سـخن گفـتن در    ر، دگويند آب سخن ميالس و شيميدان معاصر دربارة ت وقتيكه 
هـا و  بـا باور  ،آتـش يا باورها و تصورات ارسطو دربارة . باشندميمتفاوت  دو چيزباب 

 دان معاصر بسـيار متفـاوت اسـت؛   تصورات يك شيمي با باورها وتصورات پريستلي، و 
پريستلي قائل به وجود چيزي بـه  . تدانس ارسطو آتش را يكي از چهار عنصر جهان مي

و . شـود ، بـه داخـل هـوا آزاد مـي    بود كـه در هنگـام احتـراق   ) در مواد(نام فلوژيستون 
شـود   اما اين موجـب نمـي  . آتش باور دارد دربارةاكسيژني را  نيز نظريةشيميدان معاصر 

شـيميدان  با آنچـه پريسـتلي يـا     ،برد را به كار مي »pur«، وقتي گويد كه آنچه ارسطو مي
مثـال خـود   . اشـته باشـد  با هـم فـرق د   ،برند را به كار مي »fire« وقتي ،گويند معاصر مي

كردنـد خورشـيد سـياره اسـت و زمـين سـياره       زماني فكر مي. بود» سياره«كوهن، واژة 
چرا بايد بگـوييم  . سياره است و خورشيد سياره نيستزمين كنند  اكنون فكر مي. نيست

ست؟ چرا نگوييم معناي سياره ثابت مانده است و صرفاً باور معناي سياره عوض شده ا
تغيير كرده اسـت؟   ،اند و چه چيزهايي سياره نيستند كه چه چيزهايي سيارهاين دربارةما 
 اين مضـمون را  ،پاتنم. جا باورها و تصورات تغيير كند، معنا لزوماً تغيير نكرده است هر

  :كند بيان مي) دربارة معنا(اكام در اصلي شبيه اصل تيغ 
 ,Putnam( »نبايد تغيير در معنـا را فـرض كـرد    ،تا ضرورت ايجاب نكرده است«

1965, p. 130(.  
و در نتيجه، آن را در  ؛كند اي كه معنا را از باورها و تصورات گوينده جدا مي نظريه

كه كند مين را براي ما ممكاين  ؛ وسازد برابر تغيير باورها و تصورات گوينده مقاوم مي
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 37ييي معناايگر، نظرية بروندر عين تغيير باورها و تصورات گوينده، معنا را ثابت بدانيم
  .خوبي براي ابطال تز قياس ناپذيري است ، وسيلةي معناييگرايبنابراين، برون .است

  گرايي معناييبرون. 3
ي بـر ايـن بـاور اسـت كـه محتـوا       38،گرايـي معنـايي  گرايي معنايي، در برابر درونبرون

ن يرا حـالات ذهنـي گوينـده تعي ـ    39عبـارات ارجـاع دهنـده    سمانتيكي يا همان معنـاي 
بنـابراين، معنـاي   . دبخش ن ميو جامعه است كه آن را تعي يكند، بلكه محيط پيرامون نمي
 ،گرايـي موج برون. شود در درون آن تعيين مينه و  بارات ارجاع دهنده، بيرون از ذهنع

جمله، دانلان، پاتنم،  م ميلادي، توسط فلاسفة بسياري؛ ازقرن بيست 70و 60هاي  در دهه
اصلي ايـن   بر روي دو چهرة ،اما در اينجا. به راه افتاد... ، برج، دويت وسمونكريپكي، 

  .م شدييعني كرپيكي و پاتنم، متمركز خواه ؛جريان
ديـدگاه درون   ،1972سـال   در »دلالـت و ضـرورت  «هـاي   سـخنراني كرپيكي در  
بـه   ،ايـن ديـدگاه  . دهـد  قرار مي نقدهاي خاص را مورد  معناي اسم ةي دربارسنت ةگرايان

. آن در دست استدو روايت قوي و ضعيف از  مشهور است كه 40ديدگاه توصيفي معنا
طبق روايت قوي، معناي يك اسم خاص، همان توصيف يا توصيفاتي است كه در ذهن 

طبق روايت ضـعيف،  . زده شده استبه هنگام كاربرد آن اسم، به آن اسم پيوند  ،گوينده
اسـت   آن، شيئي 41معناي يك اسم خاص، توصيف يا توصيفات مذكور نيست اما مرجع

كه با فرض اين -، به عنوان مثال. او صادق است كه توصيف يا توصيفات مذكور دربارة
در ذهن گوينـده نقـش   » معلم اسكندر«توصيف  ،»ارسطو«به هنگام استعمال اسم خاص 

روايـت ضـعيف   . م اسكندر استمعلّ ،»ارسطو«معناي : گويد روايت قوي مي -. بنددمي
آن شـخص   ،»ارسطو«مرجع : گويد معلم اسكندر است اما مي ،»ارسطو«گويد معناي  نمي
طبق روايت قوي، معناي يـك  . او صادق است اي است كه توصيف مذكور دربارة انهيگ

روايت ضعيف، مرجع يك اسـم   كند؛ طبقاسم خاص را توصيف يا توصيفات تعيين مي
عنـاي  م روايت قوي، ادعايي است دربـارة . كندخاص را توصيف يا توصيفات تعيين مي

روشـن اسـت كـه    . مكـانيزم ارجـاع   اسم خاص و روايت ضعيف، ادعايي است دربـارة 
  . لعكساروايت قوي، روايت ضعيف را هم در بردارد اما نه ب



 101  گرايي معنايي؛ راهي براي رد تز قياس ناپذيري   برون

برهان  كند؛ برهان هر دو روايت را رد مي در دو سخنراني اول خود، با سه ،كريپكي
 اي كه كرپيكي دربارة نظريه 44.و برهان خطا و جهل 43،برهان معرفت شناختي 42،وجهي
تـاريخي ارجـاع    -علـّي  دهـد، نظريـة   يزم ارجاع، به جاي ديدگاه توصيفي ارائه مـي مكان
بـه  ست كـه  اي ا تاريخي، مرجع يك اسم خاص، آن شيء يگانه -عليّطبق نظرية . است

توسـط  (ايـن اسـم خـاص     45به كاربردهـاي  ،تاريخي -عليّ طور مناسبي با يك زنجيرة
اي را بـه جـاي    نظريـه  ،معناي اسم خاص ، دربارةكرپيكي. صل شده باشدمتّ) گويندگان

-علـّي  اي كه بـا نظريـة   ترين نظريه طبيعي كند اما ديدگاه توصيفي، صراحتاً پيشنهاد نمي
ميلـي، معنـاي يـك     طبق نظريـة . معناست 46ميلي نظريةشود، سازگار ميتاريخي ارجاع 

  .اسم خاص، همان مرجع آن است
از دو  ،كنـد  تاريخي كه مرجع اسم خاص را تعيين مـي  - عليّ از نظر كرپيكي، زنجيرة
و مرحلة انتقال اسم به كاربرهاي ديگر  47گذاري اوليهمرحلة نام: مرحله تشكيل شده است

را بـه   گـذار، شـيئي  نام گذاري، شخصِنوعي مراسم ناماول آن است كه در  حلةمر 48.زبان
معين كـردن آن شـيء   . كند كند و سپس اسم براي آن وضع مي معين مي ،عنوان مرجع اسم

دوم آن  مرحلـة  50.يا از راه اشـاره مسـتقيم   49از راه توصيف: تواند از دو راه انجام شود مي
  .يابد ديگر زبان انتقال ميگذار به كاربران اماز شخص ن ،است كه اسم خاص وضع شده

هاي هاي خاص را به اسمر سخنراني سوم خود، سخنان خود دربارة اسمد ،كرپيكي
، ديـدگاه توصـيفي دربـارة    با سه برهان خـود  ،وي. دهد تعميم مينيز  51هاي طبيعينوع
در مورد مكانيزم ارجاع را تاريخي  –عليّ كند و نظرية هاي طبيعي را رد ميهاي نوعاسم
كه در هنگام اسـتعمال  با فرض اين - ،طبق نظر كرپيكي. كند هايي پيشنهاد مي ن اسمچني

 -.بنـدد  در ذهن گوينده نقش مي »رنگ رافع عطش مايع شفاف بي«، توصيف »آب«واژة 
و نـه  كنـد   را تعيـين مـي   »آب«نه معناي اسم » رنگ رافع عطش مايع شفاف بي«توصيف 

متعلـق بـه آن نـوع طبيعـي     ند كه هست  اشيايي» بآ«ع ، مرجاز نظر كرپيكي. مرجع آن را
، به كاربردهـاي واژه  تاريخي –عليّ ، با يك زنجيرةند كه به طور مناسبيباشمي  اي يگانه

دو . همان مرجع آن است» آب«احتمالاً از نظر او، معناي اسم  و. متصل شده است »آب«
هـاي طبيعـي هـم توسـط     عهـاي نـو  در مورد اسـم  ، گذاري اوليه و انتقال اسم نام مرحلة

  .دنشوكريپكي توصيف مي
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 ،هـاي طبيعـي  هـاي نـوع  ر كه ديديم، معناي اسم خـاص و اسـم  طو بنابراين، همان
بلكه توسط امـوري بيـرون از ذهـن     ،گذرد نيستبسته به آنچه درون ذهن گوينده ميوا

  . شود وي تعيين مي
 ،از نظـر پـاتنم  . )Putnam, 1975(ي، هيلاري پاتنم است گرايمدافع اصلي ديگر برون

اجتمـاعي كـه    -1: رنـد ثّهـاي طبيعـي مؤ  هاي نوععامل بيروني در تعيين معناي اسم دو
 .ن گويندهمحيط پيرامو -2برد؛ گوينده در آن بسر مي

بـدين   ،هـاي طبيعـي  هاي نوعمعناي اسم ثير اجتماع دراستدلال پاتنم براي اثبات تأ
ميـز  ن را ازدرخـت چلـر ت  نم يك درخـت نـارو  توا من نمي: گويد پاتنم مي. ترتيب است

من با معناي آن در زبـان فـردي    52در زبان فردي »نارون«اما مسلم است كه معناي . دهم
، معنـا داشـته باشـد    »نـارون «كه اسم براي آن. يكي است ،هر فرد ديگري در اجتماع من

. را بداننـد  كافي براي نارون بـودن  شرايط لازم و ، همةافراد يك جامعه لازم نيست همة
شـرايط لازم و   ، همـة كارشناس اين زمينـه هسـتند  كه تنها عده معدودي از افراد جامعه 

دانند يـا حتـي    ها را ميآن بعضي از ،افراد جامعه بقية. دانند راي نارون بودن را ميكافي ب
ي تـك تـك   در زبان فرد »نارون«با اين حال، واژة . دانند ها را نميهيچ كدام از آن اصلاً

 53»تقسـيم كـار زبـاني   « را اين وضعيت ،پاتنم. يك معنا هم داردفراد جامعه معنا دارد و ا
هـاي  كه حالات ذهني گوينده، معناي اسم گيرد، از اين وضعيت نتيجه ميوي. دخوان مي
  .ثير داردلكه اجتماع است كه در تعيين آن تأب ،كند هاي طبيعي را تعيين نمينوع

ي بـراي نـارون   كاف شرايط لازم و ،يك از افراد جامعهاما حتي در شرايطي كه هيچ 
 .دهـد  معناي خود را دارد و به مرجع خود ارجاع مي» نارون«، باز اسم دانند نمي بودن را

هاي نوع يعني محيط پيرامون گوينده، در تعيين معناي اسم ه دليل تأثير عامل دوم؛ب ،اين
  .پردازيم به آن مي هاي طبيعي است كه در ادامه

عـي را بـا يـك آزمـايش     هاي طبياي نوعهمعناي اسم ثير محيط پيرامون در، تأاتنمپ
دنياي مـا، در كهكشـاني    فرض كنيد در همين. كنداثبات مي» زمين دوقلو«فكري به نام 

ذهنـي   فرض كنيد تمام حالات فيزيكي و. اي وجود دارد به نام دوقلوي زميندور سياره
زادهايي هم ،زمين در نتيجه، همة ساكنان سيارة. است ، عين سيارة زميندرون اين سياره

اوضـاع    ةو نيـز هم ـ  ؛انـد شـبيه آنـان   كـاملاً  ،در دوقلوي زمين دارند كه از لحاظ ذهنـي 
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مـا و   تنها يك فرق ميان سـيارة . قرار استدر دوقلوي زمين هم بر ،زمين ةفيزيكي سيار
مايعي اسـت كـه    ،ناميم مي »آب«كه آنچه ما در اينجا دوقلوي زمين وجود دارد و آن اين

 مايعي است كـه از   ،نامندمي» آب«اما آنچه ساكنان دوقلوي زمين  ساخته شده H2Oاز 

H2O بلكه از ، ساخته نشدهXYZ آن اسـت كـه تمـامي     فـرض بـر  . شده اسـت  تركيب
حال پـاتنم از مـا   . عين هم است XYZهاي ظاهري  ويژگي با H2Oهاي ظاهري  گيويژ
، در ايـن تـاريخ  . مـيلادي  1750سال  گردانيم، مثلاًخواهد تاريخ جهان را به عقب بر يم

رفـت نكـرده بـود و در    هنـوز پـيش   ،دوقلوي زمين علم شيمي در سيارة زمين و سيارة
 در. تمايز بگذارنـد  XYZو  H2Oتوانستند ميان ، هيچ يك از ساكنان دو سياره نمينتيجه
زمين عين حالات ذهني ساكنان دوقلوي  H2O ن دربارة، حالات ذهني ساكنان زمينتيجه
گوينـد   اين تاريخ مـي  يابيم كه وقتي ساكنان زمين در مياما شهوداً در. است XYZ دربارة

 مثلاً. كنند ، بيان مي»آب«گويند  تي ساكنان دوقلوي زمين ميچيزي غير از آنچه وق ،»آب«
در واقـع  ، »آب مقابـل مـن اسـت   « :گويـد  داوود در سيارة زمين مي ،در اين تاريخ وقتي
دوقلـوي   سـيارة  درزاد داوود هم ،در همان تاريخوقتي اما  ؛است مقابل من H2O :گويد مي

 ايـن در . اسـت  مقابل مـن  XYZ :گويد مي ، در واقع»مقابل من است  آب«: گويد زمين مي
كـه  م گيـري نتيجه مـي . زاد او، عين هم استو هم داوودحالي است كه تمام حالات ذهني 
كنـد، بلكـه محـيط     تعيـين نمـي   هاي طبيعـي را هاي نوعحالات ذهني گوينده، معناي اسم

  .سازدون گوينده است كه آن را تعيين ميپيرام
  گيرينتيجه

هـاي  هـاي نـوع  هـاي خـاص و اسـم   نم وكريپكي تمام باشد، معناي اسماگراستدلال پات
بيـرون از ذهـن، آن را تعيـين    بلكه عـواملي   ؛شود درون ذهن گوينده تعيين نمي ،طبيعي

؛ و از نظـر  كنـد  ها را تعيين مي، معناي آنياز نظر پاتنم، اجتماع و محيط پيرامون. كند مي
 ـ توان از نظريـة بـرون  مي، به نظر نگارنده. تاريخيِ خاص –عليّ كريپكي، زنجيرة   يگراي

هـاي   در نظريـه اصطلاحات به كار رفتـه  . ناپذيري استفاده كرد تز قياس براي رد ،معنايي
تحليـل  . لاحات مشاهدتي و اصطلاحات نظريطاص: شوند، به دو دسته تقسيم ميعلمي

امـا بـه   . مداقه و پژوهش بسـيار زيـادتري اسـت   به  مندنياز ،كامل اين گونه اصطلاحات
، »جـرم «، »مـاده «؛ ماننـد  توان گفت كه بيشتر اصـطلاحات مشـاهدتي   عنوان گام اول مي
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در گزارش تـز قيـاس ناپـذيري    و طي مقاله  ، كه همگي در»نور«، »آتش«، »دما«، »طول«
؛ ماننـد  همچنين بسياري از اصـطلاحات نظـري  . اندهاي طبيعيهاي نوع، اسمندشد ذكر

آن حتـي  . انـد  هـاي طبيعـي  هاي نوعنيز اسم ،و مانند آن »ميدان الكترومغناطيسي«، »اتم«
ها كه ثابت شده است مرجع آن »اتر«و » فلوژيستون«دسته از اصطلاحات نظري مانند 

اگر ايـن  . گيرند هاي طبيعي قرار ميدستة اسامي نوع در ،از لحاظ منطقي ،وجود ندارد
گرايـان تمـام باشـد، معنـاي ايـن      هـاي بـرون   ؛ و اگـر اسـتدلال  تحليل درسـت باشـد  

 ،دهنـد  هاي علمي را تشكيل مي هاي دانشمندان و نظريه اصطلاحات كه محتواي نظريه
بلكه بـه طـور   . ان نخواهد بودپردازو نظريه  و باورهاي دانشمندان  ته تصوراب  وابسته
كريپكـي و   ةطبـق نظري ـ (هاي طبيعـي  اطر ارتباط علّي با خود نوعخه گرايانه و ببرون

هـاي   هـا و پـارادايم   در نتيجه، با تغييـر نظريـه  . دنشو تعيين مي) پاتنم ةبخشي از نظري
اين ثبات معنا موجب خواهـد شـد   . ردك نخواهد لاحات تغييرطعلمي، معناي اين اص

ت علمي بنيادينِ برند يا از نظريا مي سرهاي علمي متفاوت بدانشمنداني كه در پاردايم
در . حرف يكـديگر را بفهمنـد   كنند، دربارة يك چيز سخن بگويند ومتفاوتي دفاع مي

و فايرابند، ميـان  كوهن  استدلال در )ب( نتيجة مقدمة دركه   آن شكاف معنايينتيجه، 
ها يا نظريات علمي بنيادي فرض شده است و راه را براي تز قيـاس ناپـذيري   پارادايم

براي اجتنـاب   ،گرايي معناييتوان از برون بدين ترتيب، مي. شدپر خواهد  ،كندمي باز
 .از تز قياس ناپذيري استفاده كرد
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